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لجام و فراسوی خیر و شر، با ، رها و بیخواهد شد قدمای بزرگسان چون بعدش بشر به
و  کشندزنند و میاند، با مردمانی که همگی فریاد میقوانین و اخلاقی که دور ریخته شده

ی فریاد زدن و کشتن و عیش و حال راه و رسم تازه رهاشدهقدمای اند. و بعد مست شادی
قضای سوزان خلسه و آزادی گر بگیرد. )دهند تا زمین یکسره با همهرا به آنها یاد می

 ، هاوارد فیلیپس لاوکرفت(کثولهو
 

کشید، انزجار و هراس وی هم هرچه اقامت اجباری لاوکرفت در نیویورک بیشتر طول می
نپ بلکرسید. همانطور که خودش در می ایکنندهنگرانابعاد شد تا اینکه به بیشتر می

و بعدتر در .« حرف زدمغولی نیویورک  شود با آرامش از مشکلنمی»نویسد: می لانگ
از کاملًا مان امیدوارم تهش جنگ شود ــ ولی نه تا وقتی که ذهن»کند: ای اظهار مینامه

تین بر ما تحمیل کرده رها شده باشد. ی خرافات سوری که کنستاندوستانهموانع انسان
ها را نشان بدهیم، و یک نفی بلد مردان و آریایی بعنوانمان جسمانی رید قدرتاپس بگذ

« )...( .نشینیمکنیم و نه عقب میعیار علمی را پیش ببریم که از آن نه شانه خالی میتمام
ولی دقیق «. خورده استحالش به هم »رها وکسوجای شک نیست که لاوکرفت به قول ب

 ییک استاد دانشگاه آنگلوساکسونهایش معمولاً به ربانی در داستانباید گفت که نقش ق
کرده. در واقع خیلی نزدیک به تیپ آدمی فرهیخته، خوددار، و تحصیلبه ، شودسپرده می

 ،تقریباً همیشه چندرگه مسمابیهای خادمان کیشگران یا شکنجه عین حال،خودش. در 
اند. در عالم لاوکرفت، سنگدلی چندنژادی تیپترین پست از های سیاه و سفید، یادورگه



ه غرق ک دارد دست حماقتی درتلطیف عقل نیست بلکه سائقی ددمنشانه است که دقیقاً 
هایی که ظرافت طبع زیادی دارند... . و اشخاص آدابدان و مهذب، آدمدر ظلمت جهل است

، ، میشل ولبکزندگی، علیه جهانه. ف. لاوکرفت: علیه آورند. )م میقربانیان مطلوب را فراه
 کای(اترجمه ر. م

 
طعنه ه بهک زندگی، علیه هانجعلیه ی هاوارد فیلیپس لاوکرفت، فصل سوم اثر میشل ولبک درباره

ر تأکید مؤکدی بی لاوکرفت و تشریح نژادپرستی گزندهاست سوزان نام گرفته یا همههولوکاست 
درستی پارانویای لاوکرفت را به یک نوع توحید انسداد مطلق، سلامت وافر، و آریانیسم است. ولبک به

ــ رستخیز  دوزدمی، و ناپاک ازیادرفته، قدیمیهایش را به چیزی داستان کهدهد غیرعادی ربط می
ده در آن کارشکنی ش ز قبل هماها که ای زرتشتی توحید، خلوص و پاکی آریاییمناسکی سلول نطفه

 ها(.، سرزمین آریاییدهیوش آریانامیا  ایران: اران :آریا :ایی ریا :ایرییااست )
ی ها در جایکند که قبل از اقامت آریایی، حمید پارسانی بحث میزدایی از ایران باستانصورتدر 

در این سرزمین سکونت داشتند،  ی اسرارآمیزمردمانبه چه ترتیبی  ،که بعدها فلات ایران نام گرفت
 هائوهدبا دیوان سر و کار داشتند، با  و تنها فقط که فقطوغریب ی عجیبمردمانی با اعتقادات پیچیده

این مردمان جادوگر پیشاآریایی همه چیز (. الفسادها: اممادر تمام پلیدی: دروگهطور )همین دروجو 
؛ حتی قوای زایای طبیعت بنیادستیزظاهر یک  کردند، در مقام تجسدرا تجسد وحشت تلقی می

مادر بود،  دروج)دیوها( بودند. حیات همان  هادئوههمچون باد، آب، رعد، خاک، و نشو و نما نیز 
ش سالاردههای مر. کل عالم مملؤ از هول و هراس بود؛ مرگ و وحشتبنیادستیزظاهر ، هاپلیدی
 ردمانمی آرامش منحرفانه )بیشتر در طرف سرکوب تا تسکین(. این ای بیش نبودند، یک مایهلطیفه

های ست ــ نه فقط سیستم( بیرونیمعاشامرار بر این باور بودند که همه چیز نسبت به بقا )یا 
ندگی ز یشت ومعکه خود حیات )که معمولاً با  شدتصور می. در کلنجات و بقا بلکه بقا  ریختانسان

زنده ماتمست و در هیئت ( نسبت به بقا بیرونیاش کردتوان زندگی، با چیزی که میشوداشتباه می
ر در کنیم از آن قساوج وحشتی که سعی می»نهایی در کنه بقا کمین کرده است. به عبارت دیگر،  ی

ه انگیزترین موقعیتی کطنزترین و هول .«روح شیطنتیا  زنده مماتاش است، برویم حیات و پلیدی
گیرد ــ تنازع بقا و زندگی در حیات ــ شاهدی بر اس و اساس بشریت خود در نظر می بعنوان بشر

 موجود زنده است. بنیادستیزخارج  یبمنزلهطنز بشریت و وحشت حیات 
مولاً ول کرد: معــ قب تعریضبهرا بطور سطحی ــ اگر نه  حیات یمسئلهتوان با طرح پرسشی می

 بقاست، پس چرا لازم است زندگیی ولی اگر حیات سرچشمه ست،بقاامکان کنیم که حیات فکر می
)زندگی، امرار معاش،  معیشتست، پس چرا فعل پیدا کنیم؟ اگر حیات همان منشأ حیاتی کذایی

ضرورت دارد؟ چرا بقا ممکن است؟ یا اگر حیات  بقائیهیک تملک و یک تنظیم  یبمنزله زیستن(
که آداب حیات بیرون از  شویممتوجه میپیدا کنیم؟ تا  بقا، باز هم باید ستزندگیپیشاپیش منشأ 

فرسای حیات است، فهمیم که بقا مقاومت در برابر حضور واگیردار و طاقتآداب بقا هستند و تا می
لزاماً به معنای ضد بقا بودن است. و با این حال، بطرزی توانیم بگوییم که طرف حیات بودن امی

 نغیرممکرسد، بقا ذاتاً تر، وقتی کار به بیرونی بودن حیات نسبت به موجودات زنده میجانخراش
 است.



هایی که در فلات ایران ساکن شدند دهد که آریاییپیشنهاد میش پارسانی در فصل سوم کتاب
شان انعطاف داشتند. انعطاف عنصر محوری سیاست محتاط محیطای نسبت به العادهبطرز فوق

 شان رعایتگه داشتن پاکی ژنتیکینخورده ندستها بود که هم برای بقایشان و هم برای آریایی
دور و  یها مهاجرت کنند و در طول مسیراصلی که باعث شد آریایی ، همان دو هدف حیاتیشدمی
 شانبه صلح و آرامش نبود که مدام وادار هاآریایی در واقع تمایل روپا پخش شوند.از آسیا تا ا دراز
اصلی مناطقی که اشغال  یسکنهگشوده باشند )خصوصاً در قبال  یکرد به روی مردمان جدیدمی
پاکی یک شان نسبت به سویهبار یکوسواس جنون شان از زوال و فنا،اش ترسکردند(؛ علت اصلیمی

د و تحریم ها برای طربود. وسواس آریایی شانمونوپلیستیو پاکیزگی و بهداشت  ،شریفی گرایانهکمال
 و نفوس سکنهی شد، حتی شده با شمول گزینشی و مهارشدهی ممکن دنبال میباید به هر وسیله
راحی انش یبمنزلهانسداد »از طریق د: دای بقا و پاکی روی میآستانه ها همه چیز دردیگر. برای آریایی

از این خلوص صیانت کرد، با یک انشراح منعطف و باید « که با احتیاط مال خود و تنظیم شده است
ود: شترسیم می سیالظرفیت  که حدودش با بضاعت و مقرون به حصر و صرفهدر عین حال بشدت 

 تو و محمولات تو را داشته باشم در اختیارت هستم. وسعمادامی که 
ـ نژاد ــ نیالوده زیستن، زندگی پاک ـ یپالایندهو نجات دادن پاکی  یافتنبقا مؤثرترین راه برای 

معلوم شد که این ترفند یک  ها بود. با این حالترفند آریاییاین بود که با اهالی قاطی شوند. این 
 جادوگر فلات یپذیرای سکنههای مستقر در فلات ایران است: آنها برای آریایی عیارتمامبدبیاری 

انشراح بصورت  ها،بر خلاف آریایی نفوس واین  نزدهمه چیز بیرون از بقا بود. شان برایکه  شدند
بر ضد بقا. وقتی در را از درون ، یک تعرض خاموش شدمحقق میبیرونی کردن حیات نسبت به بقا 

 را بازای دیگر درهخودشان  به محض ورودو  شود داخلتواند کنی، هر کسی میبه روی کسی باز می
پیش از میلاد( توانست امپراتوری ایران  ۵۳۰-۵۵۰ها، کوروش دوم ). بر اساس ترفند آریاییکنندمی

ین ا فورانرا بدون هیچ مانع واقعی گسترش بدهد، به جز کوچگران شمالی که سرسختانه در برابر 
 زیکی پس اکوروش بابل و مصر و قلمروهای بسیار دیگری را  ی نرم جدید مقاومت کردند.سلطه

ای لاروی بود و رشد سریع خطرناکی هم که آن موقع در مرحله اشدیگری فتح کرد و به امپراتوری
ر د ایسادهفرمول آسیا، آفریقا، و اروپا را با  داشت ضمیمه کرد. این امپراتوری جدید سعی کرد کل

پس از فتح ب متعاق قرارداد صلح وخود جذب و مستحیل کند: یک زد و خورد اولیه با دشمن 
رو قلم»شان برای آزاد بودن در شان و تأیید کردن خواسته، با مؤمن شدن به معتقداتشانسرزمین

که قبل از ورود بودند مردمانی جادوگران، احضارکنندگان ارواح، و ساحران زبردست این «. هاآریایی
بقا نبود و بقا هم « یاتح» شانچشم در. یران در این محدوده سکونت داشتندها به فلات اآریایی

بود و نه یک فرار  (ممات زنده)حیات فرایندی واکنشی به نه نبود. بقا « اجتناب از مرگ»مترادف 
ک ی یبمنزله آغاز تا پایان،شود. مرگ از بطنش پدیدار میکه حتمیت مرگ از  ریختانسانموقتی 

یابد. بقا از همان آغاز مرگ را یا بقا نشر و بسط می معاشامرار سالار، از خلال فرایند رژیم مقدر مرده
ی بیرونگ قبولبقا در  امتناعست، یا گیرد؛ مرگ عینی کذایی صرفاً احداث مرگ واقعیمفروض می

تبدیل  ای در مرز انقضاسرحدی یا واقعه ایست که مرگ به حادثهیا بقا جایی معاشحیات. جریان 
یشران و راهنما که حتی پیش از اینکه زیستن آغاز شود دست به به نیرویی پ شود و بیش از اینمی

اصالت حیات نمط بقا یا  منششود(. بدل می مان)مرگ به کارگردان حیات شودمیکار 
شد که بقا قرار است ها، تصور نمیست. برای اهل جادوگر فلات ایران پیش از ورود آریاییسالاریمرده



کرد. از دیدشان، بقا و را تغذیه می (زنده ممات) حیاتد بلکه بقا مرگ را تا حد ممکن دور نگه دار
 به، بودظاهر  یبه جهت تغذیهزند مراسمی جادویی به هر دری می ی میلی کهبمنزلهمیل به بقا 

، دخوراک برساننست بیرونی« امرار معاشحیات کذایی در مقام »نسبت به  که به چیزی کهجهت این
ی غذایی بود و بقا هم بطور یک برنامه معیشت. خود ظاهری تجسدهای در تغذیه خفیه یک پراتیک

یک . به باورشان بقا ظاهرمشغولیت با  تیکپلیترین شد، کاربردیکلی یک استراتژی محسوب می
 دروجشان که اخلاف زرتشتی خارجی حد اعلای یککرد، را تغذیه می تصورغیرقابلپلیدی 

ه ب در سطح استراتژیککه کنی )را تغذیه میظاهر خواندند. هرچه بیشتر تاب بیاوری، بیشتر می
ی سانسکریت ــ ریشه ازــ  دروج (. در زبان اوستایی ایران باستان،استتنیدگی با ظاهر درهممفهوم 

ناک کذب به معنای سیاه کردن، ملوث کردن، خراب کردن، و بدنام کردن است که همان وجوه آشوب
لاط اشتراک و اخت یبمنزلهی مراسم )دروغ(، تقلب )حقه، جعل(، و تدبیر )ترفند( است. در نتیجه، ایده

 ذهبیمکاربردشناسی یک نظام بقای جدید را ایجاد کرد که از نظر عملی و به این ترتیب با این انشراح 
 از سرکوب خودش و بیرونی بودن حیات آگاه بود.

ها را منحصربفردشان با آریایی اشتراکآسانی وجهبه جادوگرانی ماهر بعنوان پیشاآریاییاین اهالی 
ن بومی فلات ایرا یسکنه. در حالی که برای زیستنفهم کردند: وسواسی در قبال بقا و تداوم روند 

ها زیستن شد، برای آریاییبود که برای ارضای ظاهر آماده می «خوراک قربان»حد اعلای  زیسنن
یی آریا نوآمدگاناشتراک بود که خاطر همین وجهشد. به ضامن صیانت از پاکی نژادشان محسوب می

ها مشتاقانه از طرف مردمان بومی فلات ایران مورد استقبال قرار گرفتند. در واقع، پارانویای آریایی
 هایبرای آزمایش محملترین شان عالیرحمانههای هژمونیک بیمشیب با خطبرای پاکی در ترکی

مایانگر ها نشان آریاییبود. برایظاهر شان مرابطه با گرایش یگانهی این اهالی بومی بود که جادوگرانه
شدند طوری به آینده محسوب می« ظاهر معطوف به آزمایشات»ی ای برای مخابرهشدهبردار تضمین

دادند. از ها را بدون جلب توجه دیگران، بطور مشروع، علنی، و همگانی گسترش میاین آزمایشکه 
 م خودککم ها پی بردندشان با آریاییاشتراک استراتژیکای که اهالی بومی فلات ایران به وجهلحظه

ند، و تحکیم کردشان را شان را تأیید کردند، حکمرانیها کردند، اعتقاداترا تسلیم حکمرانی آریایی
جوسان یا ی مها نفوذ کردند، یعنی به مرتبهشان یاری رساندند. آنها به بالاترین مراتب آریاییبه نظام

. آنها در قامت مجوسان مسئول حراست از پاکی نژاد و تداوم بقایش بودند. تنها پس از دبیران بزرگ
، در خرالآقوم  یبمنزلهارجاع داد، « آنها»نام با عنوان توان به این اهالی بیاین دقیقه است که می

 اولین صدای شانقوروچمعنا و پر از قرچکه با پرگویی تند و بلاانقطاع و بیمقام یک هیولاوشی 
اند، حالا با ما که همواره اینجا بوده ــ الآخرقومی زرتشتی توحید است.  شان سلول نطفهزدهجن

 ـمی راانتظارمان هستند، و در طرف دیگر  م یسرتظاهر از باطن را و نامحسوس ظریف  پیدایشکشند ـ
ت سچیزیکنند. با این حال در این حالت، باطن نه حدیث یک حریم و مأمن درونی بلکه حدیث می
 یابد. باطننظام حول آن عینیت میخود که  اجنبی ازلیحدیث یک ، ه استجا بوداین از قبل همکه 

در مقام مجوسان، با برقراری  الآخرقومه یا انسداد از همان آغاز است. انشراح مقرون به صرف امتناع
ی بین و ظاهر کثیف و تهدیداتش، پیوند خط نژادپرستی آریاییگری تقابلی مابین باطن تمیز زرتشتی

. با شدنددانسته می عفریتباطن و ظاهر را برهم زدند: دین زرتشت در مقابل کیش ضحاک که اغیار 
برای ت. اس الآخرقومکه همین  اپیش آبستن یک اجنبی مسکونه بودگری پیشاین حال، خود زرتشتی

مجوسان، تضاد بین درونیت و بیرونیت صرفاً حد فاصلی بین بیرونیت اشتدادی درونه و بیرونیت 



 ف رمزکش توانمی ت تند و بلاانقطاعبا اصواای رودخانه یبمنزلهرا تنها  الآخرقومامتدادی بیرونه بود. 
ست که از یک جریان آخرونی الآخرقومریزد. گیرد و به سیاهی میسیاهی سرچشمه میکرد که از 

 به نجواهای رواز اینو  کنندهتقو تق یپیشاآریایی به نجواهای وزوز الآخرقومکژصدایی جادویی 
گویی( و نهایتاً به سر و صدای پارازیتی طرف اجهای باژخوانی و وگری )زمزمهنشنیدنی بطن زرتشتی

 (.هاها، زنگ، زرزرها، وزوزهاپچها، فرفرها، پچها، سوتغانها، غانودروق)نویزها، درقرود میدیگر 
صدایی که  اش،صدای مضبوط و متصرفه، (vox capta) ستا الآخرقوم یصدای کپچرشده توحید

، نفوسی که همیشه از همان قرچای با هزاران دندان و قرچسکنه شود،گرفته، تسخیر، و طلسم می
 کشند.اند و در منتهای کار انتظارمان را میابتدا هم اینجا بوده

که  رسدبه ابعاد حماسی میخاطر فقط بدینهمواره  نژادپرستی آریاییصحت دارد که خودستایی 
 توانند ادعای درستیها فقط میست. با این حال، از قضای روزگار، آریاییای از پوچیزدهشکل فلاکت

میزبان برای  ترینمنعطفادعا که همیشه  داشته باشند: اینرا ی یک خصلت منحصربفرد درباره
 یمنزلهب نژادپرستی آریاییی بردار ند. وظیفهاظاهر بوده در بابشان القلبو آزمایشات قسی الآخرقوم

ان شاین بود که بقدری استمرار یابد که امراض واگیردار به آخرین فاز رشد و گسترش محملیک 
پخش و منتشر شوند، و نهایتاً از درون  های اعتقادی آریایینظامتمام تقررهای  مجرای، از برسند

 منفجر شوند و فوران کنند.
ای برای آریانیسم تخمک توحید به مرکب نقلیه بعنوان دین زرتشتی»یسد: نوپارسانی می

 اهالی آزمایشات و مناسک که توحید وظیفه داشتی فلات ایران تبدیل شد. حالا شدهکارشکنی
 ای ممزوجاشاعه بدهد. مأموریت توحید این بود که با وقایع سیارهمعطوف بود ظاهر که به  جادوگر را

 این ظاهراستحاله بدهد. ولی مشکل ظاهر  مراسم قربانیشود تا همه چیز را بطور روشمند به غذای 
خواهد. شکوفایی توحید در خاورمیانه صرفاً اش کنی بیشتر غذا میاست که هرچه بیشتر تغذیه

ه دهد کاو در فصل دیگری توضیح می«  که در طرف دیگر دست داشت. بودظاهر واکنشی به همین 
: ده شودزپلی  شیطنت روحیا  ظاهربقای انسانی و عطش  بینشود که سبب میتوحید بر امید  اصرار
. امید بقا استانسان و ظاهر  مالوجودی و استمرارش  رکن یبمنزله ریختانسانسیاست امید »... 

دلی مطلق است که تصور شود امید مایملک انحصاری دهد، ولی خامتداوم میبه بقا کند و را تقویت می
چیزی که در حال حاضر نسبت به انسان  یبمنزله، یا متعلق امید «موضوع امید»هاست. چراکه انسان

به امید  نسبتبه چیزی معطوف است که ست، خط و ربط متقابلی با امید دارد. برای بقا، امید بیرونی
استمرار  ؟است بندچه به ؛ ولی چه چیز بیرون بقاست؟ بقا آن را نداردامید  به چیزی کهست یا رونیبی

بت به باید نس اوم بقاپس تداگر استمرار بقا متعلق امید است،  اینکهاش . خلاصهحیاتبقا و مداومت 
ال زنده و بقایش بلکه ممال موجود ذاتاً نه  حیاتیعنی مداومت  بقا بیرونی باشد، فعلی اوضاع و احوال

 یمستقیم امید را چون مسیر روح شیطنتاش برای تغذیه از بقای موجودات زنده است. و عطش ظاهر
 وی توأمان بقای انسان برای تغذیهکند وقتی امید را به معتمدترین ضامن به سمت خودش فهم می

و شکار بقای انسانی از  ظاهرها به امید به این معنا خوراندن انسان« کند.تبدیل میخود  تمنایرفع 
 کند.طرف دیگر را تضمین می

ها به مشوق زیاده مشتاق دین زرتشتی با استتار خود درون نظام اعتقادی زرتشتی آریایی الآخرقوم
ها را تقویت و تشدید کردند و به آن شان برای بقاها و دین توحیدیکم اشتیاق آریاییبدل شد. آنها کم

تر است. صرفهتا یک انسداد محصورتر را از کار دربیاورند که به معنای یک گشودگی به یاری رساندند



ادامی م)» شودمفهوم می« گشوده بودن به»صورت ها انشراح از نظر سیاسی بیاییدر حالی که برای آر
 انشراح الآخرقومتم یا به روی تو باز هستم(، برای ت را داشته باشم در اختیارت هسابضاعت« که

از بقا نه  بنیادستیزانشراح  تیکپلی«. شرحه شدن»یا « گشوده شدن با»معادل بود با  بنیادستیز
از سمت  دتوانبرد که در واقع مییک عنصر بازدارنده بلکه در مقام یک عاملیت انگلی بهره می یبمنزله

دا صک مراسم احضار باشد، یک تواند یای از بقا میو تشریح شود. هر دقیقه ،پارهظاهر شکافته، پاره
انشراح. برخلاف گشودگی و گشایشی که مناط بضاعت است )باز  سلاخیخطوط ی فراخوانو  زدن

نی انسا ذهنیتــ بیرون از « باز شدن با»یا « شرحه شدن»ی انشراح ــ در مقام بودن به روی(، نقشه
قا را و ب ذهنیتامکان تشارک استراتژیک با  خارجود. با این حال، برای انشراح، این شمی مطرحو بقا 

، انسداد قاطع یا الآخرقومشوی. برای با شدت بیشتری باز می تر باشی،هرچه بسته شود ــموجب می
ست. ا ترین طعمه برای خطوط قصابی انشراح)یا گشودن بودن به( جذاب ناپذیری علاجصرفهانشراح به

 ریختانسانی امنیتی چیزی پلید، شنیع، و فاسد به شبکه یبمنزلهظاهر از جانب  بنیادستیزانشراح 
لیدگی، شکافتگی، گسیختگی، گس»صورت بانشراح را  انشراح بنیادستیز یابد؛ خطوط قصابیدست می

. این شرحه شدنشرحه در مقامانشراح  مسلخ .کنندبازجعل می «کافیدگی ،پارگی، دریدگی، بریدگی
را  بزند، آن به دل هر موردی از فروبستگی کهاین)در  بازگشت باز شدن بقدری در منظورشروند بی
اش همربوط واژگانو سرسخت است که تنها با عنوان قصابی و  بنیادستیز( عبور کنداز آن  ببرد، و

  ها.برش و ،مسلختوان به سراغ آن رفت: تیغ، می

طبیعت چنین انشراحی مقید به موانع و  محال است چونظاهر « به روی» جانبههمه «انشراح»
د. شونایجاد می استطاعتست که لاجرم توسط حدود ذاتی اصالت حیات و منطق تصرفات مشخصی

توان ظاهر را دعوت )یا اغوا( رود. در هر صورت، میگیری میو جهت اراده نیت ولعن بقا به فراسوی 
، بهترین وضددییا قوانین  ضددروجکتاب زرتشتی قوانین  *،وندیدادیگر شکافته شد. کرد تا از طرف د

واقعیت  . اینبنیادستیزمثال از استراتژی مذکور است ــ فروبستگی روشمند برای فراخوانی انشراح 
تاب کوندیداد که  نکتهبر این  ستدینی روحانیت است گواهی ینامهقانونبیش از همه  وندیدادکه 

ی اصلی مسئله در زندگی روزمره.ها فراخواندن تمام جمعها، اغراض، و تکالیف است ــ مأموریت
ست، زشتی، و کژروی)پارسانی( دفع کردن دیوان ناپاکی، « زدهمجلد مجوس»یک  بعنوان وندیداد

موم  توان مهر وا میشمرد که با استفاده از آنها نه تنههایی را برمیدور راندن فساد و تکاثف. کتاب راه
توان کل جریان زندگی را و بهداشت عمومی را رعایت و محافظت کرد بلکه همچنین می بسته بودن

را تهدید  انسدادای اصولی برای کمک به بستار و دفع تمام آن تجلیاتی تبدیل کرد که این به برنامه
یا تجسدهای  دیوانبا  ی دائمیتعارض سبعانه بر اساس زیستن یا زندگی، جریان وندیدادکنند. در می

 دیویاش بر ضد توأمان هم با کارایندی انسدادشود. هر رفتار بهداشتی و هر فعل توصیف میظاهر 
بهداشت عمومی  مشارکت دری های دیوان که نتیجهدسته صدا زدنشود و هم با مشخص می منفرد

خورد که خودش را میاین تا ابد فقط به درد  دیدادون نژادپرستی آریایی دراست. بلاهت  انسدادو 
 تحلیل ببرد.

ارتباط  رنگ استراتژیکش برایو ته وندیداد دیوان نافذ یایپارانوهیچ کتابی در تاریخ بشری به گرد 
را به یاد سپرد ولی  شانو دور راندندیوان  با های مبارزهتوان روشرسد. همیشه میبا ظاهر نمی

را به یاد داشت. هر تکلیف بهداشتی، هر  وندیدادشمار تمام دیوان بیت که اسامی تقریباً محال اس
پرسیم که آیا وندیداد دهد. همیشه از خود میصیانت در برابر ظاهر، به سپاهی از دیوان پناه می



ران زدایی از ایصورتست یا که تبلیغاتی برای دیوهاست. )حمید پارسانی، طرف موحدان زرتشتی
 (باستان

 وانپارانویای دیای با کنندههمسانی شوکه کثولهوفسانگان های لاوکرفت و خصوصاً داستان اگر
ای اند که مستقیم از سلول نطفهیک خط استراتژیک ، به این خاطر است که هر دو ملجادارند وندیداد

 باند که هست یدر حال تکویناصیل گیرد. آنها ناقل خرابکاری توحید نشأت می آریانیستیی زدهآفت
 آریانیسم در پاکی، انسداد و فتیشیسم کثولهوفسانگان و  وندیدادشود. برای هر دو توحید بسیج می

 .قابل استمرار است بنیادستیزتنها تحت تیغ انشراح 
پر و بال گرفته است و از  زنندس بسیار زیادی در آن موج میدر مقام برداری که نفو الآخرقوم

 فوسنتمام  به هر قیمتی( بقا) مند به سمت انسداد پارانوئید و تقویت اقتصاد بقاای نظامخلال رژه
 یا بسته بودن است. در انتهای این سفر که فقط بر مبنای انسداد کشاندهظاهر  سمترا به  موحد

انشراح  زبنیادستیی اند. نقشهر نشستهخطوط قصابی انشراح به انتظا تواند معنایی داشته باشدمی
 ای انسانیاست و نه برای مرابطه مطلوب ریختانساناقتصاد بقای  برایشرحه شدن نه  یبمنزله
 .پاک است بر بضاعت و ظرفیت مبتنی

ی یک جذبه یبمنزلهو تجسدهایش  ظاهربه هر بهایی( همواره به سمت بقا بقا )یا  امگای
و  را دعوت کندظاهر  تابوده است تغذیه  مراسم همواره بقائیهیابد. برانگیز نشر و بسط میوسوسه

ناپذیرش برای تضییع تمام تجلیات بستار را تحریک کند. هر موردی از بقا یا حرص و ولع سیری
دریده شدن، و است، یک شکار شدن، بلعیده شدن، ظاهر  تجاوز و شکار از طرفانسداد حاکی از 

انشراح مبتنی بر انسداد است و نه گشودگی لیبرال. اگر صرف عمل بقا  یخانهسلاخشرحه شدن. 
ست انت شیط روحیا ظاهر ناپذیری بقا تشارک مؤثر با سیری امگایاست، پس ظاهر محرک عطش 

سئوال این  کند. در هر صورتتأمین می هم دست دارد بلکه اعیاد را تغذیهکه نه فقط در مناسک 
کند فقط هایش رسم میفتیشیستی کهنی که لاوکرفت با شفافیت تمام در داستاناست: آیا پارانویای 

یگر هم ای دیا که لبه است؟ اشپیلهشیلهبیهمان یک طرفی را دارد که شریک پارانویا و نژادپرستی 
ظاهر مرابطه با  تیکلیپحد اعلای  یبمنزلهدارد که نقش غالبش پاره کردن خود و بازجعل خود 

 ایم؟ی شیزوتراتژیک طرفاست؟ آیا با یک تیغ دولبه
 .بریمهجوم ای تمام ادیان توحیدی سلول نطفه به چون آفاتایم که قسم خورده
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